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 بر تفسیر المیزاناهی گساختار تشکیلات اسلامی با نمبانی 
 لبه درس خارجط، آزادتهیه و تنظیم: علی اخباری

 مه:مقدّ

این جا که فطرت انسانی است. اما از آن ،تگاه آن، یک نحوه حیات اجتماعی است که خاسکار گروهی و تشکیلاتی

پا  ،هال فطری انسانامیاها و از خواست زداییرای زنگاردین بشود، آلوده و منحرف می ،ط خود انسانتوسّ ،فطرت

شنیدنی یعنی کار گروهی و اجتماعی نیز رهنمودهایی  ،در این زمینهدین  ،بر همین اساس گذاشته است.به عرصه 

 سزایی داشته باشد. لطف به ،هاشنیده باشیم نیز شاید مستندشدن شنیده را های از آنبرخ هرچند اگر .دارد

های آنان را تواند چالش، میو خصوصیات و ساختار آن «جامعه اسلامی»ها از لها و تشکّالگوگیری گروه اساساً

نظام اسلامی های این امر، نگارنده را بر آن داشت تا با جستجویی در منابع دینی، ویژگیدرمان کند. یا پیشگیری و 

ها را بیابد و راه را برای رسیدن به لتشکّ تر وکهای کوچوصیات جامعهآن، خص گیری ازرا بیابد تا با بهره

 هموار کند. ،ساختاری اسلامی برای آن

یا أَیُّهاَ الَّذِینَ » فرماید:می که نگارنده با پیگیری و مشاوره، به آیه آخر سوره مبارکه آل عمران رسیدبدین منظور، 

در کار دین صبور باشید و یکدیگر را  !اى اهل ایمان)«. علََّکُمْ تُفْلِحوُنَ هَ لَآمَنُوا اصْبِروُا وَ صابِرُوا وَ رابطِوُا وَ اتَّقُوا اللَّ

، باشد که پیروز و رستگار رس باشیدتا و مراقب کار دشمن بوده و خدابه صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیّ

  .(گردید

علیه( ذیل این آیه اللهضوانمه )رو مطالبی که حضرت علا «المیزان»نده را به تفسیر نویسبه تفاسیر مختلف، مراجعه 

ساختار »ای از مطالب ایشان است که به مناسبت موضوع ، گزیدهآیدچه در پی میآن سوق داد. ،اندکریمه نگاشته

 و یا جزئی از کلّ ای از نهاد اجتماع باشدتواند نمونهجا که نهاد تشکیلات، میز آنا .انتخاب شده است ،«تشکیلات

برای کمک به تطبیق که نی است گفت باشد. تشکیلاتی و اجتماعی هم داشتهبرون یدواتواند فیبحث مآن، این 

ها به آن« هانکته»عنوان  با ،لای مباحثهکه در لاب ایماضافه کرده، مطالبی «تلایساختار تشک» مطالب با موضوع

 اشاره رفته است.

  

ها لای نکتههمطالب بخش روایی در لاب درم بخش سوّکه اند پرداختهبخش سه به  ،ت علامه در تبیین بحثحضر

 :حذف شده است ،استفاده شده و از متن اصلی

  .بیان تفسیری آیه ل:بخش اوّ

مبانی »سرفصل آن برای موضوع  7گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی با چند سرفصل که  :مبخش دوّ

 انتخاب شده است: ،«ساختار تشکیلات

 اند.احیاء کردهآن را ای فطری است که انبیاء تن، مسئلهزیساجتماعی .1

 .قائل استهویت و شخصیت مستقل  ،اسلام برای اجتماع .2

 «ترین نظام را دارد!مستحکم ،ن غربتمدّ». دفع یک شبهه: 3
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 .است "پیروى از اکثریت"، ن غربو شعار تمدّ "پیروى از حق"، شعار اسلام .4

 کند؟ن یافته و زندگى مىتکوّ . اجتماع اسلامى به چه چیز5

 چیست؟ هاى حکومتى دیگرهاى حکومت اسلامى با نظامتفاوت .6

 .ر داده استآزادى در طرز تفکّ ،به مردم ،حالکى بر حفظ معارف الهى است و در عینمتّ ،اساس دین. 7

 

 ل: بیان تفسیری آیهبخش اوّ

 "وا وَ رابطِوُا ...یا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُ"

 ند.ستهمطلق و بدون قید  گیهم ،"قوااتّ"و "رابطوا" و "صابروا"و "اصبروا"یعنى أمر ،در این آیه آمده امرهایى که

 .و همچنین صبر بر ترك معصیت ،شود و هم شامل صبر در اطاعت خدادر نتیجه صبر، هم شامل صبر بر شدائد مى

آورده که  (صابروا) مفاعله ؛ چون دنبالش همین صبر را به صیغهافراد استتک ، صبر تکرحال منظور از آنه و به

 یابد.ق مىبین دو طرف تحقّ ،ه فعلشود که مادّدر مواردى استعمال مى

صبر خود را به صبر  ،ل کنند و هریکها را تحمّاذیت ،فاق یکدیگرتى به اتّکه جمعیّعبارت است از این "مصابره "و

بیشتر گردد و این  آنثیر أدست به دست هم دهد و ت ،نتیجه برکاتى که در صفت صبر هست دیگرى تکیه دهد و در

معنا امرى است که هم در فرد )اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته شود( محسوس است و هم در اجتماع 

نیروى  ،افرادتک شود که تکچون باعث مى .در نظر گرفته شود( در آن)اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون 

 .شودبنیروها یکى  تمامکنند و  وصل یکدیگر را به هم

کردن نیروى مقاومت افراد عبارت بود از وصل «مصابره»چون  .از مصابره است مرابطه از نظر معنا اعمّ ؛"وَ رابِطُوا"

مقاومت در برابر کردن نیروها، اما نه تنها نیروى عبارت است از همین وصل ،«مرابطه»جامعه در برابر شدائد و 

 و خوشى. ءت و چه در حال رخاچه در حال شدّ ؛ون زندگى دینىئشدائد، بلکه همه نیروها و کارها، در جمیع ش

گو  ،و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود برسد، و اگر مرابطه نباشد

آور هست، ه تنهایى، و هر فضیلت دیگر افراد، به تنهایى سعادتکه صبر من و تو، به تنهایى و علم من و تو باین

به  .، سعادت حقیقى نیستنیز سعادتابعاد و میزان بعضى از  .کندمین مىأسعادت را تابعاد و میزان ولى بعضى از 

، که البته "علََّکُمْ تُفْلِحُونَوَ اتَّقُوا اللَّهَ لَ" اضافه کرد: ،"اصْبِرُوا وَ صابرُِوا وَ رابِطُوا" دنبال سه جمله: ،همین جهت

 حقیقى است. منظور از این فلاح هم فلاح تامّ

 

 در جامعه اسلامی «مرابطه»م: گفتاری پیرامون بخش دوّ

 

  کردند که انبیاء، احیاء است ای فطریزیستن، مسئلهاجتماعی .1
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 ،ا که فطرت تمامی افراد انسانچر ؛موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند ،دارانانسان در میان تمامی جان

جا هم که تاریخ نشان داده، هرجا بشری کند و تا آنیها این معنا را درك میعنی فطرت تمام انسان ؛چنین است

  کرده است.بوده، اجتماعی زندگی می

کامل صورت به ،چه مربوط به اوست، از روز آغاز پیدایشاجتماع انسانی مانند سایر خواص روحی انسان و آن

شدن انسان هم مانند سایر امور پذیرد. بلکه اجتماعیو تکامل نمی نموّ ،عان نیافته تا کسی خیال کند که اجتمتکوّ

ش بیشتر شده، اجتماع نیز ای و معنویدّ هرچه کمالات ما .ها تکامل پذیرفتهدوش آنبهشدو ،شاروحی و ادراکی

رود که این یک خصوصیت از میان همه خصوصیات ار نمیانتظ ماًسامان بیشتری به خود گرفته است و مسلّ

نحوی با نیروی علم و اراده که به -این خصیصه انسان مانند سایر خصائصش  ،باشد. در واقع یمستثن ،انسانیت

 تکامل یافته است. ،کم در انسانسوی کمال در حرکت بوده و کمبه تدریجاً - ارتباط دارند

طور تفصیل و نه ناخودآگاه به مصالح آن ه منافع اجتماع شد و بهین باری که بشر متوجّلقرآن کریم خبر داده که اوّ

لین بار پیغمبری در میان بشر مبعوث شد و آنان را پی برد و در صدد حفظ آن مصالح بر آمد، زمانی بود که برای اوّ

 فع زندگی اجتماعی گردید.او من ه مصالحمتوجّ ،توسیله مقام نبوّبهانسان راهنما گشت. جان کلام این است که 

انبیاء را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا  ،فرماید که خدای تعالیمی 2131آیه  ،عنوان مثال در سوره بقرهبه

وسیله شان برگردانند و این وحدت را بهها را برطرف کنند و دوباره به وحدت اجتماعیوسیله آن کتاب، اختلافبه

 حفظ کنند. ،فرموده قوانینی که تشریع

کرده که به  حهمان را تشری ،از مسائل اصولى دینفرماید: براى شما مسلمانان می 2سوره شوری 13و نیز در آیه 

این  ،چه به تو وحی کردیم و ابراهیم و موسی و عیسی را به رعایت آن سفارش کردیمآن .اش کرده بودنوح توصیه

 ق نشوید.متفرّ ،بود که دین را اقامه کنید و در دین

حادشان در کلمه، تنها و تنها از که رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتّ قرآن کریم با این کلام خود خبر داده از این

پس تنها دین است که ضامن اجتماع صالح آنان  .یابدق مىحادشان در دین واحد، تحقّراه دعوت به اقامه دین و اتّ

صورت دعوت به اقامه به ( راحادلیه به اجتماع و اتّهاى اوّیعنى دعوت انسان) همین دعوت ،و آیه نامبرده است.

 دین است. ،پس تنها ضامن اجتماع صالح .نشدن مردم در آن پیشنهاد کردهقدین و متفرّ

ت شروع شده، و دعوتى مستقل و صریح بوده که تنها از ناحیه مقام نبوّ ،توان گفت که دعوت به اجتماعمیبنابراین 

که هم قرآن بدان تصریح به شهادت این .انداند و آن را در قالب دین به بشر پیشنهاد کردهبوده ءآغازگر آن انبیا

 آن را تصدیق کرده است. ،نموده و هم تاریخ

آن دانیم که قدار را مىمولى این ،ضبط نکرده -ن متمدّغیرن و چه چه متمدّ - هاى قدیمتامّچیزی از وضع  ،تاریخ

جامعه تشکیل داده و به حکم  ،ها نیز به حکم اضطرارآن .اندترین عهد انسانیت بودههاى قدیمتابع موروثى ،جوامع

                                                           

 .قِّ، ليَِحْكمَُ بَينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواالنَّاسُ أمَُّةً واحِدةًَ، فَبعََثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ منُذِْرِينَ، وَ أَنزْلََ معََهمُُ الْكِتابَ بِالْحَ كانَ .1

 .، أَنْ أقَيِمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفرََّقُوا فِيهِوَ عيِسى لَيكَْ، وَ ما وَصَّينْا بهِِ إِبرْاهِيمَ وَ مُوسىشَرَعَ لَكُمْ منَِ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً، وَ الَّذيِ أَوحَْيْنا إِ .2
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عبارت بوده از  ،اند و آن جمعافراد تحت یک جمعى اجتماع کرده ،غریزه، به استخدام یکدیگر پرداختند و در آخر

بوده یا از اجتماعى قومى و نژادى و یا اجتماعى  شان هم عبارتو اجتماع ،حکومتى استبدادى و سلطه پادشاهى

کرده و وطنى و اقلیمى که یکى از این چند عامل، وحدت همه را در تحت رایت و پرچم شاه و یا رئیسى جمع مى

له اجتماع پى ئکه به اهمیت مسنه ایناست؛  همان عامل وراثت و اقلیم و غیر این دو بوده نیزشان راهنماى زندگی

  .پیرامون آن بحثى یا عملى کرده باشند ،ر نتیجهبرده و د

تا روزگارى که  ،هاى بزرگ یعنى ایران و روم هم که در قدیم بر همه دنیا سیادت و حکومت داشتندتى امّحتّ

پراکند، به این فکر نیفتادند که چرا تشکیل آفتاب دین خدا در بشر طلوع کرد و اشعه خود را در اطراف و اکناف مى

دهیم و چه نظامى اجتماعى بهتر از نظام امپراطورى است؟ بلکه به همان نظام قیصرى و کسروى خود اجتماع 

هر زمانى که  .شان بودتابع لواى سلطنت و امپراطوری ،شاندلخوش و قانع بودند و رشد و انحطاط جامعه

شد، رشد ف مىاطورى متوقّهر زمان که رشد امپر .جامعه هم نیرومند بود ،شان قوى و قدرتمند بودامپراطوری

 .گشتف مىجامعه نیز متوقّ

را دعوت نمود که به امر  انسان ،بارلینلین ندایى که از بشر برخاست و براى اوّیم: اوّبگوی پس درست است که

و  ها خارج نموده و موضوعى مستقلّو اهتمام بورزد و آن را از کنج اهمال و زاویه تبعیت حکومت ءاعتنا ،اجتماع

مانند آیات زیر که  .لام سر دادوالسّلاةالصّافضللیهع ءل بحث حساب کند، ندایى بود که شارع اسلام و خاتم انبیاقاب

 فرماید:مى

ى پس مرا پیرو ؛که راه من مستقیم استو این) ."وَ أَنَّ هذا صِراطیِ مُسْتَقِیماً فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبلَُ فَتَفرََّقَ بکُِمْ"

 3(سازد.ق مىروید که شما را متفرّن هاى دیگردنبال راههکنید و ب

 4."جَمِیعاً وَ لا تَفرََّقُوا وَ اعْتَصمُِوا بِحَبْلِ اللَّهِ"

رِ وَ لْتکَنُْ مِنکُْمْ أُمَّةٌ یَدْعوُنَ إِلىَ الْخَیْ" فرماید:ق و انشعاب اشاره نموده و مىع از تفرّاجتماله حفظ ئجا که به مستا آن

رَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا منِْ بَعْدِ ما وَ یَأْمرُُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَنْهوَنَْ عنَِ المُْنکَْرِ وَ أوُلئکَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ، وَ لا تَکُونُوا کَالَّذیِنَ تَفَ

 .5"یِّناتُجاءهَُمُ الْبَ

مردم را به اصل اجتماع  ،طور مطلقه، و آیاتى دیگر که ب6"ءٍنهُْمْ فِی شیَْإِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینهَمُْ وَ کانوُا شِیَعاً لَستَْ مِ"

 کند.حاد دعوت مىو اتّ

                                                           

  153سوره انعام، آيه. 3

 103عمران، آيه همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرقّ مشويد./ سوره آل . 4

ير دعوت نموده، امر به معروف و نهى از منكر كنند و ايشانند تنها رستگاران و شما مانند سوى خبايد از شما جمعيتى باشند كه مردم را به .5

 .105عمران، آيه كه آياتى روشن برايشان آمد، باز اختلاف كردند. / سوره آلآن اقوام مباشيد كه فرقه فرقه شدند و بعد از آن

 .159پيرو كسى شدند، تو هيچ رابطه با آنان ندارى. / سوره انعام، آيه  پاره كردند و هردسته،محقّقاً كسانى كه دين خود را پاره .6
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حاد، فاق و اتّ اساس اتّخاص، یعنى خصوص اجتماع اسلامى برکند به تشکیل اجتماعى و در آیاتى دیگر دعوت مى

 7"إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِوَْةٌ، فَأَصلْحُِوا بَینَْ أَخَوَیکُْمْ" :مانند آیه شریفه. ى آندست آوردن منافع و مزایاى معنوى و مادّو به

وَ لْتَکنُْ مِنکُْمْ أُمَّةٌ " ، و آیه:9"وَ تَعاوَنُوا علَىَ الْبِرِّ وَ التَّقْوى" ، و آیه:8"وَ لا تَنازعَوُا فَتَفْشَلوُا وَ تَذهْبََ رِیحکُُمْ" و آیه:

 .10"نْهَوْنَ عنَِ المُْنْکرَِ أْمرُُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَیَدْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَ یَ 

 

  :هانکته

  بوده است:دوگونه  ،کار جمعی و گروهی در طول تاریخخاستگاه الف. 

  .که احیاءگر فطرت است دین، م.یک

دنبال برآوردن اند و به، سوء استفاده کردههای رقیب دین که از این فطرت انسانیحکومت م.دوّ

 ات خود هستند. حاج

و احتیاجی  دست آوردتوان بهن را از خود دین میو مسائل پیرامون آبحث تشکیلات و کار گروهی ب. 

 های دیگر نیست.به توصیه

 

 .قائل است ،صیت مستقلّهویت و شخ ،اسلام برای اجتماع .2

رای خطابات و نقل دلیل اهمیت و شخصیتی که برای جامعه قائل است، خود آن را موضوع واحدی باسلام به

وجودى و  ،چه که براى افراد هستغیر از آن ،قرآن کریم که درچنان های خود قرار داده است.ها و توصیهقول

  ئل است.براى اجتماع قاجداگانه ى شعورى و فهمى و عملى و اطاعتى و معصیتى عمرى و کتابى و حتّ

 .11"لِّ أُمَّةٍ أجَلٌَ فَإِذا جاءَ أجََلُهُمْ لا یَستْأَخِْرُونَ ساعةًَ وَ لا یَسْتقَدِْمُونَ وَ لِکُ" فرماید:ها مىتدرباره عمر و اجل امّ مثلاً

 فرماید:تى مىو درباره درك و شعور هر امّ .12"کِتابِهَا إِلى کلُُّ أُمَّةٍ تُدْعى" فرماید:تى مىهر امّ و درباره کتاب خاصّ

کارى و نیز درباره خلاف .14"نْهُمْ أمَُّةٌ، مُقتْصَِدَةٌمِ" ها فرموده:تدرباره عمل بعضى از امّ و .13"ا لکُِلِّ أُمَّةٍ عمَلَهَُمْزَیَّنَّ"

 15."مْ بِالْقسِطِْوَ لِکلُِّ أُمَّةٍ رسَوُلٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضیَِ بَیْنَهُ" ت فرموده:امّ

                                                           

 .10رابطه مؤمنين با يكديگر، تنها رابطه برادرانه است، پس بين دو برادر خود اصلاح دهيد. / سوره حجرات، آيه .7

 .46رود. / سوره انفال، آيه شويد و نيرويتان هدر مىو نزاع مكنيد كه سست مى .8

 .2گر را در كار نيك و تقوا يارى دهيد. / سوره مائده، آيه يكدي .9

  .104عمران، آيه ازمنكر كنند. / سوره آلمعروف ونهىبايد از شما مسلمانان، جمعيتى باشند كه به سوى خير، دعوت نموده، امربه .10

 .34 آيه اعراف، وره/ س .عقب نه و بيندازند جلو توانندمى نه را رسيدنش كه است اجلى امّتى هر براى .11

 28 آيه جاثيه، سوره / .شودمى خوانده كتابش سوىبه امّتى هر و .12

 .108 آيه ،انعام سوره / يابند.مى زشت را زيبا و زيبا را زشت ،نتيجه در ؛داديم قرار زينت تامّ آن براى را تىامّ هر عمل .13

  .66 هآي ،مائده سوره / .اندصحيح دركى داراى هاتامّ از بعضى .14

 .47آيه  ،سوره يونس / داورى شد. ،شان به قسطشان آمد، در بينپس همين كه رسول تى رسولى است؛براى هر امّ .15
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 ؛ها نیز داردتص دارد، به داستان و تاریخ امّهمان عنایتى را که به داستان اشخا ،بینم قرآنجاست که مىو از همین

 .ها بیشتر استتبلکه اعتنایش به تواریخ امّ

هرجا قوا و خواص اجتماعى با قوا و خواص  این است که ،توان گفتنکته دیگری که در خصوصیات اجتماع می

 .کندمیواص فردى غلبه که نیرومندتر است، بر قوا و خخاطر اینفردى معارضه کند، قوا و خواص اجتماعى به

توان گفت اراده ى مىحتّ .این است که بر آن دیگرى غلبه کند ،تربودن یکى از دو نیروى متضادچون لازمه قوى

شعور و  ،فعل و انفعال اجتماعهر دو حالت  کند.سلب اراده و شعور و فکر مى ،قدر قوى است که از فردآن ،جامعه

 کند.مى خود سلب ءفکر را از افراد و اجزا

نیز نخواهیم دید که نظیرش  کنون ندیده و ابداًاهتمامى که تا ؛ن اجتماع استأو همین معنا ملاك اهتمام اسلام به ش

 ن یافت شود.هاى متمدّتدر یکى از ادیان و در یکى از سنن ملّ

ریشه و مبدأ  که ز در یک فرد انسانیتربیت و رشد اخلاق و غرا زیرا ؛ت اهتمام هم روشن استت این شدّعلّ

قدرت نیروى وگرنه  .نکند معارضه ،جامعه با آن تربیت شود که جوّمؤثر واقع مىزمانی  ،تشکیل اجتماع است

 یا تربیت ما اصلاً ،دباش متضادز جامعه با این تربیت یاگر اخلاق و غرا .دنمایه، فرد را در خود مستهلک مىجامع

 .گیرى نیستکه قابل قیاس و اندازه بود خواهد قدر ناچیزا آنی ،شودر واقع نمىمؤثّ

ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه مهم ،جهت است که اسلامبه همین

که قواى حکومت اسلامى را حافظ و مراقب تمامى شعائر تقواى دینى را براساس اجتماع قرار داد و علاوه بر این

که فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از تمامى منکرات را بر و علاوه بر این ،دینى و حدود آن کرده

معلوم است که است. و  براى جامعه اعلام نمودههدف مشترکى  ،عموم واجب نموده، براى حفظ وحدت اجتماعى

  .نیاز از هدف مشترك نیستبى گاهیچه ،جامعه کلّ

 امر، این .وندو رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا )نه خیالى( قیقىعبارت است از سعادت ح ،مشترك ن هدفای

ه رسد به اعمال تا چ ؛کندها و اسرار باطنى انسان را کنترل مىتخود یک پلیس و مراقب باطنى است که همه نیّ

 . او ظاهری

 

 : هانکته

روه نباید با تربیت و جامعه و گ جوّ ،اینل، انسان است. بنابریشه و مبدأ تشکیل اجتماع و تشکّ الف. ر

ل باید به تربیت حقیقی اعضاء خود کمک ز او مغایر باشد. یا به تعبیر دیگر، تشکّیرشد اخلاق و غرا

 باشد. در جهت تکامل واقعی مورد نیاز انسان تر آنانرشد بهتر و سریعابزاری برای  کند و اصولاً

بنابراین تک اعضاء آن دارد. رفتار تکب. فضا و روح حاکم بر تشکّل، غلبه و تحمیل بر گرایشات و 

ورود انفرادی و چند نفره به یک تشکلّ، معمولاً به پذیرش و انفعال افراد از روح غالب تشکیلات 

که در درازمدّت و با تأثیرگذاری مگر آن انجامد و تأثیر معکوس بر جوّ حاکم بر تشکلّ، بعید است.می
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ه باشد. بدیهی است که در این فرض، باید قوّت این فرد یا این افراد بر اغلب اعضاء آن تشکّل همرا

  تحت تأثیر روح حاکم واقع نشوند. ان و فرآیند تأثیرگذاری، مدر طول زقدر زیاد باشد که افراد آن

که شاید بتوان گفت  باشد. آنهای ها و مرامتمام آرمانباید حافظ دینی حکومت در جامعه ب. 

و مدیریتی که براساس آن ل اداره تشکّحاکم بر ساختار  :شودمی «لتشکّ» فضایدر  حکومتترجمه 

شکل بخواهد های یک مجموعه ها و خواستافزار و گزارهنرمیعنی وقتی  باید شکل بگیرد.

مجموعه باید  اینبندد که ساختار و سازمان نقش می ،م واقعافزاری به خود بگیرد، در عالَسخت

 براساس آن مدیریت شود.

و  ساختار اداره مجموعه ینی است،های جامعه دها و مرامحافظ آرمان ،طور که حکومتانهمحال 

 .داشته باشدبرعهده را  تشکلّباید رسالت حفظ و مراقبت از تمامی شعائر و حدود آن نیز  تشکّل

مد است و باید فریضه امر به معروف و دود، عنصر حکومت به تنهایی ناکارآح برای حفظ شعائر وج. 

ل نیز باید این عنصر، واجب و فراگیر باشد تا در جامعه رونق داشته باشد. در تشکّ نیز هی از منکر ن

نقص است. یک  ،کردن به ساختار و مدیریتبسندههای تشکیلات، حفظ شود. و آرمان هاارزش

و  هایی برای نقد و بررسی تشکیلاتو نیز فرصت یضهرفکردن این این باید راهی جهت فرهنگبنابر

ی باید پا را فراتر گذاشت و سازوکاری برای امر به معروف و نهی از منکر اعضاء فراهم شود. حتّ

 ایجاد کرد. یا تشکلّ، دائمی در گروه

 ،نیاز است که یک هدف مشترک در جامعه اعلام شود. بالاترین هدف ،برای حفظ وحدت اجتماعید. 

و  دوشلات نیز ساری و جاری یگروه و تشکیانی ماست. این هدف باید در اهداف  به حقّافراد قرب 

 . نمود داشته باشد

آورد که وجود میانداختن آن، یک پلیس و مراقب درونی در اعضاء بهه. اعلام هدف مشترک و جا

 ،یند امر به معروف و نهی از منکرست و به فرآهال حکومت و نظام و ساختار برآمده از ارزشمکمّ

 کند.کمک می

 

 !ترین نظام را داردمستحکم ،ن غرب: تمدّهدفع یک شبه .3

ترین و متقن ،نآ ن و نظام اجتماعیترین تمدّپیشرفته ،ن غربىتمدّای بر این باورند که هعدّبیان شبهه: 

اساس خواست مردم و هر پیشنهادى است که مردم از ت اجتماعى و قوانینش برترین نظام است که سنّمستحکم

 معیار آن را خواست اکثریت و پیشنهاد آنان قرار داده ،بارهند و در ایندهاى خود مىهروى طبیعت و هوا و هوس

 غلبه اکثر بر اقلّ از طرفیو  ،تمحال اس ،در یک خواست به حسب عادتجامعه  حاد و اجتماع کلّچون اتّ است.

هم از نظر غرض و  ،جهت مناسب است که هیکل اجتماع نیزتى است که در طبیعت نیز مشهور است، به همینسنّ

 .بنا شود یتها و قوانین جاری در آن، براساس خواست اکثرتهم به حسب سنّ
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کند و مثالى تجاوز نمى ،جز آرزویى خام نیست و از مرحله فرض ،دین در دنیاى حاضرهاد نپیش اینان معتقدند که

ع و سعادتش را اجتمانیروى  ،در هرجا که قدم نهاده جدیدن عصر ولى تمدّ ی.جواقعی و خارو نه  یاست ذهن

  .ضمانت کرده است

، ما نیز نیست ءن فعلى قابل اجرات اجتماعى اسلام در دنیا و در مقابل سنن تمدّپندارند سنّکه مىایندفع شبهه: 

 ،با حفظ شرایط موجود در جهان که یمگویکند؛ چون ما هم نمىکن این سخن چیزى را اثبات نمىلی .قبول داریم

 شود. میجارى  ،سرون هیچ دردم بداحکام اسلا

و وقتى   نبوده و بعد موجود شده است.یعنى قبلاًاست؛ ابتدایى داشته  ،اى جارى شدهتى در هر جامعههر سنّ

ت قبلی مبارزه با سنّت نو کرده و سنّ با آن ناسازگار بوده و آن را طرد مى ، شرایط حاضرخواسته موجود شودمى

کرده، تا باره قیام مىخورده و دوهم شکست مى مرتبهچند  ،ت قبلىداربودن سنّاطر ریشهخهبسا بچه است. کردهمى

خود شاهد بر این معناست و از این  ،تاریخ .ستا کردهکن مىریشهت قبلى را یافته و سنّغلبه مى که بالاخرهاین

ها ام دموکراتیک و اشتراکى( نمونهى در مثل نظهاى دینى، و چه دنیوى، و حتّتها )چه در سنّها و شکستپیروزی

ت و فساد آن دلیل بر بطلان آن سنّ ،ها انطباق نداردها با وضع حاضر انسانتتى از سنّکه سنّرف اینپس صِ دارد.

دنبال فعل و گیر شدنش بهم جریان دارد، پاىهاى طبیعى که در عالَتت نیز مانند همه سنّبلکه آن سنّ .نظام نیست

 شوند.راهش مى ها با عوامل مختلفى است که سدّشمکشها و کانفعال

 

 ها:نکته

 سوی سعادتبرای هدایت مردم به صلاحیت و توانایی تشکیل جامعهتنها مرجع دارای اسلام الف. 

، تواند جوامع بزرگ و کوچک را شکل داده و هدایت کند. بنابرایناست. و همو است که می

افزار اداره خود را از افزار و سختها نیز باید نرملعبارتی تشکّ های کوچک، یا بهها و گروهمجموعه

 کنند. برداری بهره ،دینمعدن این 

 

 است «پیروى از اکثریت» ،غربى نو شعار تمدّ «پیروى از حق» ،شعار اسلام .4

ن مدّاصطلاح متجوامع به شعار ولى .شعار اجتماع اسلامى، پیروى از حق است )هم در اعتقاد و هم در عمل(

باعث  ،اختلاف این دو شعارو  .حق باشد و چه باطل( ه،ه آن خواست، پیروى از خواست اکثریت است. )چامروز

  .شوداى است که با این دو شعار تشکیل مىاختلاف هدف جامعه

نها قوانین ت ،کندوضع مى هاانسان معارف اعتقادى و اخلاق و اعمال تمدّن امروز برایاز میان قوانینى که  ،در نتیجه

ى ندارد و مردم در مورد اخلاق و ئهیچ ضامن اجرا ،دارد و آن دو دسته دیگر ءمربوط به اعمال، ضامن اجرا

که آزادى در یکى از موارد اخلاق و عقاید، مزاحم قانون باشد که در مگر آن .آزاد خواهند بود ،عقایدشان

 شود.جلوگیرى مى ،صورت فقط از آن آزادىاین
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نظیر شهوات رذیله و  .شان باشدموافق طبعاست که  یزهاییچاى به آنمردم چنین جامعهعادت  ،آزادىلازمه این 

 ؛جاى خود را به دیگرى بدهد ،هریک از خوب و بد ،کمیجه این اعتیاد هم این است که کمنت .جازهاى غیرمُ خشم

در  ،هاى واقعىوب و بسیارى از خوبیدر نظر مردم خ ،داندها که دین خدا آن را زشت مىیعنى بسیارى از بدی

  .آزاد باشند ،گرفتن فضائل اخلاقى و معارف عالى عقیدتىکارنظر آنان زشت شود و مردم در به 

 

 :هانکته

 هتوانند برای همه به ابعاد مختلف وجودی انسان غافل شوند و اگر نمینباید از توجّ هالتشکّ  الف.

 ه بدهند.، توجّهای جامع درونیخود جهت پیگیری خواست ءاعضا ها برنامه داشته باشند، لااقل بهآن

را  تشکیلات شیوه،هریک از این دو  .محورینه اکثریت ؛است محوری، حقهالمدار اداره تشکّ ب.

 شکل خواهد داد.خاص ای گونهبه

کاری جهت انجام وآن، ایجاد ساز که لازمه رعایت شود ،گیری ساختارباید در شکل این مهم

 بر سر آن و عمل در راستای آن است؛دست آوردن حق و توافق هبر سر ب ءگوهای فراوان اعضاوفتگ

 در مسائل اساسی مجموعه.  مخصوصاً

دهد. این معیار ل نشان میمحوری، لزوم وجود معیار و سنگ محک را در ساختار تشکّ حق ج.

تواند در عدم دسترسی، می ان شود و در صورتتواند در یک فرد کامل یا جانشین او نمایمی

 های آنان تبلور یابد.گزاره

   

 کند؟ن یافته و زندگى مىتکوّ ،اجتماع اسلامى به چه چیز .5

مولود هدف و غرضى واحد است که مشترك بین همه  ،که تشکیل اجتماع )هر نوع که باشد(ى نیست در اینشکّ

زله روح واحدى است که در تمام جوانب و اطراف مناشد و این هدف مشترك در حقیقت بهبافراد آن اجتماع مى

 ها داده است.حاد به آناجتماع دمیده شده و نوعى اتّ

بردارى و در دنیاى امروز هست، بهره قطه ضعفى که( در همه قوانین جاریهدف و جهت جامعى که )و یا ن

نین، منتها درجه سعادت آدمى در ى و دنیایى است و این هدف است که در همه قوامندى از مزایاى حیات مادّبهره

جز با مکارم  ،از نظر اسلام، سعادت زندگى واقعى یعنى زندگى اخروى بشردر حالى که  است. نظر گرفته شده

کمال و تمام رسیدن این مکارم را وقتى ممکن  و به حدّ یستشدنى نمینأاخلاق و طهارت نفس از همه رذائل، ت

ضوع در باشد که بر بندگى خداى سبحان و خداشته و حیاتى  اعى صالح باشدداراى زندگى اجتم ،داند که بشرمى

 کى باشد.تعالى و بر معامله بشر براساس عدالت اجتماعى، متّبرابر مقضیات ربوبیت خداى

شروع  "توحید "اصلاحات خود را از دعوت به ،مین سعادت دنیا و آخرت بشرأاساس این نظریه، براى تاسلام بر

تشریع نمود و تنها به تعدیل  ،گاه قوانین خود را بر همین اساسیک خدا را بپرستند و آن ،افراد بشر کرد تا تمامى
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 هه و اخلاق فاضله را ببلکه آن را با قوانینى عبادى تکمیل نمود و نیز معارفى حقّ ؛ها و اعمال اکتفاء نکردستخوا

 آن اضافه کرد.

م به عهده جامعه نهاد، تا تمامى افراد ه حکومت اسلامى و در درجه دوّل به عهدرا در درجه اوّ ءگاه ضمانت اجراآن

 ر کار حکومت نظارت کنند.ب ،امر به معروف و نهى از منکر جامعه با تربیت صالح علمى و عملى و با داشتن حقّ

تباطى که باعث ار .یکدیگر است ااجتماع ب ، ارتباط تمامى اجزاءخوردترین مزایا که در این دین به چشم مىاز مهم

 .شودوحدت کامل بین آنان مى

 

 :هانکته

به این معنا که روح توحید  ا یکدیگر است؛اجتماع ب ءارتباط تمامی اجزا ،عامل وحدت در جامعه .الف

ها در فضائل اخلاقی و در اعمال مردم باید جاری باشد. یعنی علاوه بر اعتقاد به یک هدف، باید گرایش

به ، هالها و تشکّاغلب گروه داشته باشند. نکته این که دررا گ و بوی هدف و اعمال افراد نیز رن

تعبیر  «دلیهم»توان به که از آن می – «یگرایشهم»ود و از دو مقوله شء بسنده میاعضا «شدنرفکهم»

ای تنظیم شود که هر سه عامل را جهت ایجاد گونهشود. ساختار باید بهغفلت می« کاریهم»و  - کرد

 مین کند.أت ،وحدت گروهی در راستای هدف

 

 هاى حکومتى دیگراسلامى با نظام هاى حکومتتفاوت .6

 کالبد این است که در وجود دارد،ها که میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسى ترین تفاوتیکى از بزرگ

دیگران دمیده شده و  کشى ازروح استخدام غیر و بهره ى، قهراًگیرى مادّ اساس بهرهبر ،هاى دموکراسىحکومت

  .دهدچیز را تحت اراده انسان حاکم و عمل او قرار مىهمان استکبار بشرى است که همه ،این

هایى خدا در فتوحات و پیمانسیره رسول آن، دلیل روشن ست.گونه هواهاه از اینمنزّ ،اما طریقه و رژیم اسلام

مور، أبین حاکم و محکوم، امیر و م ،م اجتماعى اسلامر رژیداست که آن جناب با ملل مغلوب خود داشته است. 

یعنى از نظر جریان  ؛و برده، مرد و زن، غنى و فقیر، صغیر و کبیر و ...، هیچ فرقى نیست وس، حرّئرئیس و مر

 .قانون دینى، برابرند

اضر، بدون یعنى در مثل عصر ح ،امر حکومت اسلامى بعد از رسول خدا و بعد از غیبت آخرین جانشین آن جناب

 اما با در نظر گرفتن معیارهایى که قرآن کریم بیان نموده و آن این است که: ؛دست مسلمین استهیچ اختلافى به

 : مسلمین باید حاکمى براى خود تعیین کنند.لاًاوّ

نه  ء نماید؛اقتداسیره آن جناب به حکومت نماید و  ،: آن حاکم باید کسى باشد که بتواند طبق سیره رسول اللَّهثانیاً

 سیره سلطنت و امپراطورى.به 

 حفظ نماید. ،: باید احکام الهى را بدون هیچ کم و زیادثالثاً
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هاى مختلف پیش ها یا مکان)از قبیل حوادثى که در زمان به ما نرسیده،: در مواردى که حکمى از احکام الهى رابعاً

  .مشورت عقلاى قوم تصمیم بگیرد با (،آیدمى

خورد، و آن این است که اى است که هنگام بررسى شرایع این دین به چشم مىنکته ،واهد بر این معنااز بهترین ش

ى در اوج ع اسلامى واجب کرده که حتّاجتمامهمل نگذاشته و بر  ،له توحید را در هیچ حالى از احوالئبینیم مسمى

از و نیز در هنگام شکست  .دنق نشوتفرّم ،د و در دیننبدار یپاررا ب خدا دین ،عظمت و اهتزاز بیرق پیروزی

  .دنبکوش ،علاى کلمه توحیدإین و د ءتواند در احیاجا که مىتا آن ،دشمن و ضعف و ناتوانی

   

 :هانکته

یعنی در رژیم اجتماعی اسلام، افراد  ؛دور باشدبه ،حکومت اسلامی باید از اختلاف طبقاتی .الف

 ند.یکسان ،جهت نبود تفاضل طبقاتی در شئون اجتماعی و از ،جامعه از نظر جریان قانون دینی

 پرهیز ،صه باید وجود داشته باشد و از تشکیل طبقات خاص حاکم و محکومها نیز این مشخّلدر تشکّ

 بهره یکسان ببرند. ،شود. از طرفی همه اعضاء باید در مزایا و شئون

ل مسئول اجرای قانونند. در تشکّ  ،ادی نیست و همه افرقشر خاصّ ،ه مجریه در حکومت اسلامیقوّ .ب

ای برپا گردد که چنین ونهگبه ،چنین وجود داشته باشد و سازوکار اداره گروهنیز باید فرضی این

 ق شود.فرضی محقّ

کند. این امر در زمان غیبت ظاهری زمامداری می ،خود خداوند در حکومت اسلامی از طریق ولیّ .ج

 دست ولیّبه ،شرایطی که خود دین بیان کرده یار جامعه مسلمین را بنا برو باید اخت نیز باقی است ولیّ

کند. سرایت  ،امری داد تا نظام اسلام حفظ شود. این مسئله باید به همه ارکان و اجزاء جامعه مسلمین

 باید نسبت خود را با ولیّ ،گیرندهایی که در جامعه اسلامی شکل میها و گروهلتشکّ ،منظوربه همین

ات او در افکار، گرایشات و اعمال خود بهره گیرند. این مهم باید در دا برقرار کنند و از او و منویّخ

د که در ذیل آیه باشالسّلام علیه حدیثی از امام صادقتواند د این معنا میمؤیّ نهادینه شود. ،ساختار

یعنى بر اطاعت  «و رابطوا»فرمایند: آمده است که می« و رابطوا...»در تفسیر  ،عمرانآخر سوره آل

  16.استوار باشید ،کنیدکسى که بدو اقتدا مى

 چه در مواقع ؛پرچم دین را به اهتزاز درآورد و برای آن تلاش کند ،مسلمان باید در همه احوالد. 

صورت اجتماعی و گروهی و چه شان، چه بهبودنن و چه در مواقع محکومیبودن مسلمحاکم

 صورت فردی. به

                                                           

 369ص ،معانی الاخبار. 16
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همواره باید  ،بسیار کلیدی است که هدف و آرمان آسمانی گروه ،لکته در مباحث گروه و تشکّاین ن

گذراند و چه هنگامی که دوران ل برپاست و دوران اوج را میچه هنگامی که تشکّ ؛پیگیری شود

 صورت فرد فرد.ی و چه بهجمعصورت ند، چه بهکمی طی رکود را

 

 ر داده استى در طرز تفکّآزاد ،هى است و در عین حال به مردمکى بر حفظ معارف المتّ ،ساس دینا .7

اش تکیه داده، همچنین ظ نسبت به معارف الهىطور که اساس خود را بر تحفّهمان ،آید که این دینچنین بر مى

 به این است که: ،ر، آزادى کامل داده است و برگشت این دو روشمردم را در طرز تفکّ

جمعى رى و اجتهادى دستهتفکّ ؛ر و در معارفش اجتهاد کنندتفکّ ،اجب است که در حقایق دین: بر مسلمانان ولاًاوّ

  .و به کمک یکدیگر

اى را که دهد که نظریه شخصى خود را و یا شبههسم از آزادى به ما اجازه نمىاین قِ .ر خود آزادند: در طرز تفکّثانیاً

در  آن انتشاردادن . زیراه پیشوایان هدایت، در بین مردم منتشر کنیمقبل از عرضه به قرآن و به رسول خدا و ب ،داریم

هم اختلافى که کار جامعه را به فساد آن ؛چنین زمانى، در حقیقت دعوت به باطل و ایجاد اختلاف بین مردم است

 کشاند.مى

چون هم در تکامل  .ه کردامر جامعه را تدبیر و ادار ،وسیله آنهتوان باى است که مىهشیوبهترین  ،و این طریقه

گذارد، و هم شخصیت جامعه و حیات او را از خطر اختلاف و فساد حفظ فکرى را بر روى جامعه باز مى

 17کند.مى

  

 : اهنکته

خدا یا  ری جمعی و با رجوع به ولیّتفکّ ؛دهدر اجتماعی را ترویج میآزادی توأم با تفکّ ،دین .الف

 پراکنی. ر و نه آزادی در شبههآزادی در تفکّ ،علاوهبه وجانشینانش در موارد وجود شبهه، 

و نیروها آزادند و باید در  ء. اعضانظر قرار گیرد ای است که باید در تشکیلات نیز مدّ نکته ،این

و  الاتؤل خود فکر کنند و نظر داشته باشند. اما در موارد سترین مسائل تشکّترین و کوچکبزرگ

 امر به ولیّ ،مسائل برخیزند و اگر به راه حل نرسیدند باید با یکدیگر به حلّ ،برانگیزچالش اشکالات

 رجوع کنند.  ،خاص یا عامّ

ها لدر تشکّ  ،اما مغایر با آزادی نیست ،پراکنی ممنوع استشبهه ،طور که در جامعه اسلامیهمان .ب

صورت بهات باید بهخطرناک و ممنوع است. بلکه ش ،در مسائل اساسی پراکنی مخصوصاًشبهه نیز

                                                           

 . 152، ص 4همدانی، جاي بود از ترجمه تفسير الميزان، اثر سيدّمحمدباقر موسوياين مطالب، گزيده. 17
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ها دیده شود و مطرح و حل شود. این مهم باید در ساختار و برنامه ،گووجمعی و در فضای آرام گفت

 فراهم گردد. ،شبهات فضایی برای نقد و حلّ

  

 

 

 

 

 

 


